
  

  )ع(انمعصوم روايات منظر از قرآن ادبي و لغوي تفسير

  1دكتر علي احمد ناصح
  

   :چكيده
ي تفسير قرآن روش تفسير به لغت و صرف و نحو و بلاغت ها روش ترين كهنيكي از 

موارد فراواني وجود  ،)ع( معصوماندر روايات تفسيري بجاي مانده از . است) تفسير ادبي(
آيات و با تكيه  دارد كه آن بزرگواران ضمن بازگو كردن معناي لغوي يا نكات ادبي موجود در
هاي مترادف به  بر قواعد صرف، نحو، معاني، بيان و يا ارجاع به كاربردهاي عرفي و ذكر واژه

  . تفسير و تبيين آيات پرداخته اند
در اين مقاله موارد و نمونه هايي قابل اعتنا از اين گونه تفسير در آثار به جاي مانده از 

و قدمت اين روش در تفسير قرآن،  داري ريشهات ارائه شده تا علاوه بر اثب) ع( معصومان
كه معصومان  هايي روشصحت و نيز اهميت اين شيوه در تفسير به عنوان يكي از  ،مشروعيت

  .اند نيز به اثبات رسد در تبيين آيات قرآن به كار برده
  

  .تفسير ادبي، لغت، صرف، نحو، بلاغت، روايات تفسيري: كليد واژه ها
 

  : مقدمه
در تفسير قرآن كريم كه از همان آغازين روزهاي تفسير در  ها روش ترين ديميقيكي از 

ي تفسير به عنوان يك روش مورد تاكيد و عنايت مفسران قرار گرفته و آثار ها روشكنار ديگر 

                                                            
  20/03/1392: تاريخ پذيرش 01/03/1392: تاريخ دريافت** 

 ر گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قمدانشيا 1
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در تفسير قرآن با اين روش پديد آمده است روش تفسير به لغت و علوم ادبي  سنگي گران
  . است

ت از عنوان تفسير ادبي و يا تفسير به لغت و علوم ادبي برداشت از آنجا كه ممكن اس
هاي متفاوتي به ذهن آيد، در اين مقدمه به اختصار مقصود خويش از عنوان فوق را توضيح 
داده و با ذكر اهميت دانش لغت در تفسير و برخي توضيحات پيرامون احاديث مورد استناد در 

عليهم (صل موضوع و ذكر موارد از روايات معصومان مقاله، مقدمه را پايان داده و سپس ا
  .را پي مي گيريم )السلام

  : تعريف
ارائه  ،لغت، بلاغت ،صرف، نحو مانندتفسير ادبي يعني تفسير قرآن به كمك علوم ادبي 

گاهي تفسير ادبي قرآن : اين تعريف از آن جهت ضروري به نظر مي رسد كه بايد گوشزد شود
است كه با موضوع اين مقاله  شده مياي از علم اعجاز القرآن اطلاق  شاخه از نظر سنتّي به

ارتباط نداشته و ما به آن نپرداخته ايم چون هدف مقاله حاضر اين بوده كه مواردي از كاربرد 
  .استفاده شده را بيان كند )عليهم السلام(ادبيات عرب در تفسير قرآن كه به وسيله معصومان 

بلاغي و  ،و تفسير لغوي است ي در اينجا عنواني عام و شاملپس در حقيقت تفسير ادب 
مي گيرد، مفسر در اين روش با دقّت در الفاظ و معناي لغوي و پس از آن دقّت  بياني را دربر

در معناي استعمالي كلمات در قرآن و سپس استفاده از علوم ادبي براي فهم و بيان معاني آيات 
  .پردازدبه تفسير و تبيين آيات قرآن مي 

ي تفسير قرآن دانست زيرا از همان صدر اسلام ها روش ترين كهناين روش را بايد از 
 ،نحو ،و نيز صحابه و تابعان براي بيان مقاصد آيات گاهي به صرف )عليهم السلام(معصومان 

  .استناد مي كردند... بلاغت و  ،لغت
ردات از جمله علومي لغت و علم به مف دانش تذكر اين نكته ضروري است كه: اهميت 

  .است ناپذير اجتناباست كه آگاهي به آن براي هر قرآن پژوه 
شيخ ابوالقاسم حسين بن محمد بن مفضّل معروف به راغب اصفهاني كه به حق اثر 

و  تاز يكهاست و بايد او را  بديل بياو مفردات الفاظ القرآن تا به امروز كم نظير و  سنگ گران
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رصه به شمار آورد، در اهميت اين دانش و ضرورت فراگيري آن مي واقعي اين ع دار ميدان
  :گويد

نخستين چيزي كه از علوم مختلف براي درك و فهم قرآن نياز است و بايد به آن 
پرداخته شود علوم الفاظ است و بخشي از اين علوم دانش تحقيق در الفاظ مفرد و تك واژه 

   .هاست
الفاظ در حقيقت نخستين ياري كننده است  تحصيل و به دست آوردن معاني مفردات

) آجر(براي كسي كه مي خواهد معاني قرآن را درك كند و مانند به دست آوردن وسايل بنايي 
ي ساختمان تا آجر و ديگر وسايل كه  كه سازنده طور همان ؛ي ساختمان براي سازنده .است

قرآن پژوه نيز بدون  ،ندارد جزء نيازهاي اوليه اوست برايش فراهم نگردد توان سازندگي را
راغب اصفهاني، . (به مقصد نمي رسد ها آنآگاهي از دانش واژه ها و شناخت نسبت به 

  )6 صالمفردات في غريب القرآن، مقدمه 
پس از تذكر نكته فوق گفتني است كه در ميان روايات تفسيري حجم قابل  :آخرين نكته

فردات قرآني و بيان وجوه آن اختصاص دارد و به شرح و تبيين واژه ها و م ها آنتوجهي از 
ي متداول در اين گونه روايات معنا كردن واژه ها يا واژه هايي از يك آيه ها روشيكي از 

ي واژه ها  به ذكر توضيحات مختصري درباره ،اي از موارد علاوه بر معناي واژه در پاره. است
  .نيز پرداخته شده است

غامض و  ،ايات نشان مي دهد كه معناي كل آيه و پيام آنتحقيق و بررسي در اين نوع رو
ولي وجود واژه اي و عدم آگاهي به معناي آن سوال و يا اشكالي در ذهن  ،مشكل نبوده است

و صحابه او پاسخ به ) ع( بيت اهلو يا ) ص( پيامبرافراد ايجاد كرده و اين افراد با مراجعه به 
گاهي نيز رواياتي از اين قبيل بدون مطرح شدن  ،اند كرده اشكال يا سوال خويش را تقاضا مي

  .سوالي نقل شده است
فهم آيات براي ما ميسر مي گردد و تفسير و تبييني درست از  ها آناين روايات كه به مدد 

فراوانند ) ع(او  بيت اهلو ) ص( پيامبرمفردات قرآني به دست مي دهند، در احاديث منقول از 
  .تابعان فراوان تر و در گفته هاي صحابه و
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نقل شده ) ع( بيت اهلمواردي از اين گونه احاديث كه از  –به عنوان نمونه  –در اين جا 
 :اند ذكر مي گردد

 :ابراهيم بن ابي محمود مي گويد. 1
ختََم اللّه علىَ قُلُوبِهم وعلىَ : عن قول االله عزوجلّ... سألت أباالحسن الرضا عليه السلام 

 هِمعمسيمعظ ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مِارهصَلىَ أبعاز امام رضا عليه السلام در مورد  .)7بقره،( و
مهري است كه بر دل كافران » ختم«منظور از : آن حضرت فرمود ،پرسيدم... آيه مباركه ختم االله 

بلْ طبَع اللّه  ...فبَمِا  :كه خداوند عزوجلّ فرمود طور همان .به جزاي كفرشان نهاده شده است
 ها آنبلكه خداوند به جزاي كفرشان، بر دل « )155نساء،( عليَها بكُِفْرهِم فَلاَ يؤْمنوُنَ إلاَِّ قَليلاً

  ».بقيه ايمان نخواهند آورد ،و در نتيجه جز اندكي مهر نهاده است
فرموده و در اين را بيان » ختم«در اين حديث امام رضا عليه السلام معناي لغوي واژه 

در كتاب » ختم«واژه  :نكته قابل توجه اين كه. رابطه به آيه ديگري نيز استشهاد نموده است
الختم هو : معجم المقاييس اللغه چنين آمده است در. هاي لغت نيز به همين معنا آمده است
يه السلام در اين معنا كاملاً با معنايي كه امام رضا عل .الطبع علي الشيء؛ مهر زدن بر چيزي

  .مورد اين واژه بيان داشتند، هم آهنگ است
تنها يك واژه را معنا  ،امام عليه السلام در پاسخ سوال ابراهيم بن ابي محمود در مورد آيه

به عبارت ديگر دانستن معناي آن واژه  ؛ي كليدي در مفهوم كلي آيه داشت فرمود كه جنبه
 ،1 ج ،عيون اخبار الرضاع ،شيخ صدوق. (كرده استمفهوم كل آيه را روشن و فهم آن را آسان 

  )16ح  124-123صص  ،11باب 
في قول االله  )عليهم السلام(قال علي بن موسي الرضا : ابراهيم بن أبي محمود قال. 2
يعني مشرقه ينتظر ثواب  :قال .)23 و22قيامت،(إِلىَ ربها نَاظرَةٌ  *وجوه يومئذ نَّاضرَةٌ :تعالي

هارب.  
 ؛ناضره يعني مشرقه و متنوره و ناظره از ماده ي نظر به معناي انتظار گرفته شده است

شيخ صدوق، . (يعني وجوهي در انتظار ثواب پروردگار و اميدوار به رحمت و عطاي اويند
  )2 ح ،همان
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حنُ نَرْزقُهم وإِياكُم إنَّ ولاَ تَقتُْلُواْ أوَلادكُم خَشيْةَ إِملاقٍ نَّ: در مورد آيه) ع(از امام صادق . 3
و ما : الحاج لا يملق ابداً، قيل: نقل شده است كه فرمود )31اسراء،(قتَْلَهم كاَنَ خطءْا كبَيِرًا 

املاق به  :الافلاس؛ كسي كه حج گذارد هرگز دچار املاق نمي گردد، سوال شد :فقال ،الإملاق
علامه شبر و تفاسير سه گانه و علامه شبر  ،مانيرضايي كر. (تهي دست :فرمود ؟چه معناست

  )40 برگ ،2صفوة التفاسير ج 
نقل كرده، آمده ) ع(در حديثي كه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي از امام رضا . 4 
لَ قَالوُاْ ادع لنََا ربك يبين لنَّا ما هي قَا: آن حضرت در باره واژه هاي فارض و بكر در آيه: است

لا : فرمود. )68بقره،( تُؤْمرونَإنَِّه يقُولُ إنَِّها بقَرَةٌ لاَّ فَارِض ولاَ بكِْرٌ عوانٌ بينَ ذَلك فَافعْلوُاْ ما 
معمولي و ( استفارض و لا بكر به معناي نه كوچك و نه بزرگ  لا ؛صغيرة و لا كبيرة

  )238ح  87 ص ،1 ج ،نورالثقلين ،حويزي. ()متوسط
 صادقضمن حديثي با سند خويش از پدرانش نقل فرموده كه امام ) ع( عسكريامام . 5

إنَِّما نحَنُ فتنَْةٌ فَلاَ تكَْفُرْ فيَتعَلَّمونَ منْهما ما يفَرِّقوُنَ بِه : ... در باره واژه فتنه در آيه مباركه) ع(
ليطيعوا االله فيما يتعلّمون؛ به درستي كه ما  ؛انمّا نحن فتنه و امتحان للبلاء: فرمودند )102بقره،(...

 ،همان ،حويزي. (آزمايش هستيم تا خداي را اطاعت نمايند در آن چه مي دانند ،در معرض فتنه
  )294ح  107 ص

نقل شده كه در مقام بيان استحباب مباشرت با همسران در شب اول ) ع( علياز امام . 6
أُحلَّ لكَُم ليَلةََ الصيامِ الرَّفَثُ إِلَى  :ريفه اين گونه فرمودماه مبارك رمضان با استدلال به آيه ش

 فتََاب ُكمتخَْتانُونَ أَنفُس كنُتُم أنََّكُم اللّه ملنَّ علَّه اسبل أنَتُمو لَّكُم اسبنَّ له كُمئĤسفَا نعو كُمَليع
در شب هاي . المجامعة :و الرفثُ )187بقره،(...اْ ما كتََب اللهّ لكَمُ عنكُم فَالآنَ باشروُهنَّ وابتغَُو

  )595ح  172 ص ،همان ،حويزي. (روزه هم خوابگي با زنانتان بر شما حلال گرديده است
: نقل شده است كه هنگام سوال حسين بن بشار از ايشان در باره آيات) ع( رضااز امام . 7

وإِذَا * بك قَولُه في الحْياةِ الدنيْا ويشْهدِ اللّه علىَ ما في قَلبِْه وهو أَلدَ الخْصامِومنَ النَّاسِ من يعجِ
ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ والنَّسرْثَ وْالح كلهيا ويِهف دفْسيضِ لي الأَرى فعلَّى س204بقره،. (تَو -

205(     
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الزرع؛ نسل عبارت است از ذريه  :و الحرث هم الذرية: و يهلك الحرثَ و النسّلَ : ...فرمود
  )749ح  203 ص ،همان ،حويزي. (و حرث به معناي كشت و زرع مي باشد

أمَ يحسدونَ  :حنان بن سدير در مورد آيه مباركه پرسش در پاسخ) ع( صادقامام . 8
م اللّه ما آتَاهلىَ مع لكًْا النَّاسم منَاهَآتيةَ وْكمْالحو تَابْالك يمرَاهِآلَ إب Ĥَنَآتي َفَقد هان فَضْليمظع 

                    .)54نساء،(
  :واژه هاي آن را به شرحي كه در ذيل آمده معنا كرد

: قال اهيم الكْتَابنĤَ آلَ إبِرَفَقدَ آتيَ :قلت له، قوله: قال ،)ع( عبدااللهعن أبي  ،عن حنّان 
ةَ، فقلتقال ،والحكمة: النبو: ا ،الفهم و القضاءيمظلكًْا عم منَاهَآتيالطاعة المفروضةَ :قال. و.  

مقصود از كتاب در اين آيه نبوت و حكمت به معناي فهم و درك و داوري و ملك عظيم 
 )298ح  490 ص ،همان ،حويزي. (به معناي اطاعت و پيروي واجب و بي چون و چراست

متَّكئينَ فيها علىَ الْأَرائك لَا يروَنَ فيها شمَسا ولَا : در باره أريكه در آيه) ع( باقرامام . 9
                      )13انسان،. (زمهرِيرًا

السريرُ عليه الحجله؛ اريكه به معناي تخت و سريري است كه بر آن : الأريكه: فرمود
  ) 73ص  ،علامه شبر و تفاسير سه گانه ،رضايي كرماني. (له و پرده قرار دهندحج

 )8مرسلات،. (فَإِذَا النُّجوم طمُست: در باره واژه طموس در آيه مباركه) ع( باقراز امام . 10
ذهاب نورِها؛ طموس ستارگان به معناي از بين رفتن نور  :طموسها: نقل شده است كه فرمود

 )73 صهمان  ،رضايي كرماني(. آنهاست
 لُّبدايقُولُ أهَلكَْت مالًا : در ذيل آيه) ع( باقرعلي بن ابراهيم با اسناد خويش از امام . 11

              )6بلد،(
لبد به معناي انباشته شده مي : المجمع :اللُّبد: نقل كرده كه امام در باره واژه لبد فرمود

  )580 ص 5ج  ،پيشين ،حويزي. (باشد
سبحان االله : در باره كلام خداوند پرسيدم) ع( صادقاز امام : هشام جواليقي مي گويد. 12

منزه و پاك و ( تنزيه: سبحان االله چه معنايي مي دهد؟ فرمود: تنزيهه؛ پرسيدم: ما يعني به؟ قال
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. تاين معنا با مفهوم سبح در باب تفعيل نيز سازگار اس). بي آلايش دانستن از عيب و بدي
  )3ح  ،312ص  ،التوحيد ،شيخ صدوق(

إِنَّ إبِرَاهيم كَانَ أُمةً قاَنتًا للّه حنيفًا  :در مورد آيه) ع( باقرابوالجارود از حضرت امام . 13
و أما  و أما قانتاً، فالمطيع: ... روايت مي كند كه فرمود )120نحل،. (ولَم يك منَ المْشْرِكينَ

 ،حويزي. (امام قانت را به مطيع و حنيف را به مسلم معنا كرده است... . سلم الحنيف، فالم
  )258ح  94ص  3ج  ،پيشين

در معجم مقاييس اللغه و مفردات راغب ذيل واژه قانت به ترتيب طاعة و طاعة مع 
) ع( امامپس . بنابر اين قانت كه بر وزن فاعل آمده، به معناي مطيع است. الخضوع آمده است

  .معنا فرموده است ،ژه قانت را به همان مفهوم لغوي آنوا
واژه حنيف نيز در معجم مقاييس و مفردات راغب به معناي المائل إلي الدين المستقيمِ 
آمده است؛ يعني كسي كه به دين مستقيم ميل كرده، در واقع آن را پذيرفته و تسليم آن شده 

  )حنيفب ذيل ماده معجم مقاييس اللغة و مفردات راغ :ك .ر . (است
وشَروَه بثِمَنٍ بخْسٍ : در آيه» بخس« معنايدر ) ع( رضااحمد بن ابي نصر از امام . 14

: البخس«: نقل كرده كه آن حضرت فرمود) 20يوسف،( دراهم معدودةٍ وكَانُواْ فيه منَ الزَّاهدينَ
  )32ح  418، ص 2 ، جنحويزي، هما( .»النقص؛ بخس به معناي ناقص و ناچيز است

بنابراين معنايي كه روايت . به معناي نقص آمده است» بخس« نيزدر معجم المقاييس اللغه 
  .همان معناي لغوي اين كلمه مي باشد ،نموده» بخس«از واژه 
نقل ) ع( حسينو آن حضرت از امام ) ع( سجاداز پدر بزرگوارش امام ) ع( باقرامام . 15

صمد بزرگي . السيد المطاع الذي ليس فوقَه آمرٌوناه: الصمد: فرمود) ع( باقرامام : مي كند كه
ج  ،همان ،حويزي. (كسي كه فوقش كسي نيست كه امر و نهي كند ،است كه اطاعت مي شود

  )68ح  711 ص ،5
السيد : پرسيد، حضرت فرمود» صمد«در باره معناي ) ع( جوادداود بن قاسم از امام . 16

او را  ،القليل و الكثير؛ بزرگي كه تمام موجودات در نيازهاي كوچك و بزرگ المصمود إليه في
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ص  ،1ج  ،الاصول من الكافي ،كليني. ()به او مراجعه مي كنند و محتاج اويند( كنندقصد مي 
  )1ح  123

: و أما الكفر المذكور في كتابِ االلهِ تعالي، فخمسةُ وجوه: قال) ع( اميرالمومنينعن . 17
: و منها كُفرُ الترك لما أمراالله تعالي به: و منها فرُ الجحود والجحود ينقسم علي وجهينكُ: منها

كفر جحود و آن بر دو : ؛ كفر در كتاب خدا بر پنج وجه است...كفر النعم: و منها كفر البراءة
وجه است، سوم كفر به سبب ترك كردن آن چه خداوند به آن فرمان داده است، چهارم كفر 

  )30ح  100 ص ،69ج  ،بحار الانوار ،مجلسي. (ت و پنجم كفر نعمتبرائ
توضيحي آورده و آيه اي از قرآن را به عنوان  ،در ادامه براي هر كدام از وجوه) ع( امام

ما به دليل طولاني بودن حديث به ذكر بخش هايي از آن اكتفا مي . مثال آن وجه ذكر فرمود
  .كنيم

و آن قول دو دسته ... ر جحود همان انكار ربوبيت است و اما كف: حضرت در ادامه فرمود
وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنَُا الدنيْا نمَوت ونحَيا : از زنادقه و دهريه است و هم آنهايند كه مي گويند

و هلاك نكند ما را جز ) 24جاثيه،( نُّونَوما يهلكنَُا إِلَّا الدهرُ وما لَهم بذَِلك منْ علْمٍ إنِْ هم إِلَّا يظُ
الَّذينَ كَفَروُاْ سواء عليَهِم أَأنَذَرتَهم أمَ لَم تنُذرهم لاَ  إِنَّ: خداوند در باره آنان مي فرمايد و ؛دهر

  )6بقره،( يؤْمنوُنَ
 ،ندهي راستي آن كساني كه كافرند براي آنها فرقي ندارد كه بيم شان دهي يا بيم شان

اين يكي از دو وجه . مقصود كفر به توحيد و شناسايي خداي تعالي است. ايمان نمي آورند
كفر است و وجه ديگرش انكار آگاهانه است و آن اين كه حق را بشناسد و با اين حال آن را 

 المْفْسدينَكيَف كَانَ عاقبةُ وجحدوا بِها واستيَقنَتَْها أنَفُسهم ظُلمْا وعلُوا فَانظُرْ : انكار كند
آن را انكار كنند با اين كه در دل بدان يقين دارند، از روي ستم گري و گردن  و ؛)14نمل،(

  .اين است تفسير دو وجه جحد و انكار. كشي
وجه سوم، ترك آن چه خداي عزّ و جلّ بدان دستور داده است و مقصود از آن، قول 

وإِذْ أَخذَنَْا ميثَاقكَُم لاَ تَسفكُونَ دماءكُم ولاَ تخُْرِجونَ أَنفُسكُم : فرمودخداي عزّ و جلّ است كه 
ثُم أنَتمُ هؤلاُء تَقتُْلُونَ أنَفُسكُم وتخُْرِجونَ فَريِقاً منكُم من  *رَرتُم وأنَتُم تشَْهدونَمن دياركُِم ثُم أَقْ
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نَ عليَهِم بِالإثِْمِ والعْدوانِ وإِن يأتُوكُم أسُارى تُفَادوهم وهو محرَّم عليَكُم ديارهِم تَظَاهروُ
و هنگامي كه از شما پيمان  )85-84بقره،(... إِخْرَاجهم أَفتَُؤْمنُونَ ببِعضِ الكْتاَبِ وتكَْفُروُنَ بِبعضٍ

 ،مي آوريد و به بعض ديگر كافر مي شويد؟ يعني قرآنآيا به بعضي از كتاب ايمان ... گرفتيم
آنها را كافر دانسته است، به واسطه ترك آن چه خدا به آنها فرمان داده است و نسبت ايمان به 

  .آنها داده، ولي از آنها ايمان را نپذيرفته است
وجه چهارم از وجوه كفر، كفر برائت است و آن قول خداي عزّ و جلّ است كه حكايت 

ما به شما  )4ممتحنه،(...كَفَرنَْا بكُِم وبدا بيننََا وبينكَُم العْداوةُ والبْغْضَاء ...: ي كند از ابراهيمم
تا شما به سوي خداي يگانه  هميشه ،كافريم و ميان ما با شما دشمني و بغض پديدار شده

  .برگرديد و ايمان آوريد
د در باره ابليس و بيزاري جستن او از دوستان خود و نيز خداون يعني ما از شما بيزاريم

. إِنِّي كَفَرْت بمĤِ أَشْرَكتْمُونِ من قبَلُ إِنَّ الظَّالمينَ لَهم عذَاب أَليم ...:در قيامت فرموده است
: فرموده است و ؛من كافر شدم بدان چه پيش از اين با من در آن شريك شديد )22ابراهيم،(

رُ بعضكُُم ما اتَّخَذتُْم من دونِ اللَّه أوَثَانًا مودةَ بينكُم في الحْياةِ الدنيْا ثُم يوم الْقيامةِ يكْفُوقَالَ إنَِّ
شما در برابر خدا بت هايي را به پرستش گرفتيد  )25عنكبوت،( ببِعضٍ ويلعْنُ بعضكُُم بعضًا

دنيا سپس روز قيامت به هم ديگر كافر شويد و يكديگر را لعنت كنيد، ميان خودتان در زندگي 
  .يعني از هم ديگر بيزاري و دوري جوييد

مي ) ع( سليمانخداوند از قول حضرت  ،كفر به نعمت است ،وجه پنجم از وجوه كفر
ن شكََرَ فَإنَِّما يشكُْرُ لنَفسْه ومن كَفَرَ قَالَ هذَا من فضَْلِ ربي ليبلُوني أَأَشكُْرُ أمَ أكَْفُرُ وم ...:فرمايد

كَرِيم يَي غنباين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه شكر گزارم يا  )40نمل،. (فَإِنَّ ر
تُم إِنَّ عذاَبِي وإِذْ تأََذَّنَ ربكُم لئَن شكََرتُْم لأَزِيدنَّكُم ولئَن كَفَرْ :نيز فرمود و ؛ناسپاسي مي كنم

يدَ7ابراهيم،( لَشد(  
اگر سپاس گزاري كنيد نعمت شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسي كنيد قطعاً عذاب 

  .من سخت خواهد بود
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كه مشاهده مي شود در حديث فوق معاني مختلفي كه واژه كفر  طور همانبدين ترتيب 
ست و با كنار هم آوردن آيات مختلفي كه در در قران بر آنها حمل مي شود، توضيح داده شده ا

از اين مقايسه مي توان نتيجه . يات فراهم شده استآبر دارنده واژه كفرند، زمينه مقايسه اين 
گرفت كه معناي لغوي و ريشه اي واژه كفر در همه آيات مطرح است، منتها سياق و بستري كه 

  . اي لغوي اضافه كرده استواژه در آن قرار گرفته، معاني ديگري را بر آن معن
تاكيد بر اين نكته ضروري است كه بحث كردن در باره ي يك موضوع در قرآن و بررسي 
آياتي كه به آن موضوع توجه كرده و كنار هم قرار دادن آيات در يك مجموعه دقت و ظرافت 
ن خاصي را مي طلبد و طبعا براي رسيدن به اين مطلوب كسب مهارت و آگاهي كامل در اي

زمينه ضروري است و يكي از مطمئن ترين و موثرترين راه ها براي كسب مهارت و آگاهي 
  .دقت و تأمل در رواياتي نظير احاديث فوق مي باشد ،كامل در اين زمينه

الَّذينَ يظنُُّونَ أنََّهم ملاَقوُا ربهِم وأنََّهم إِليَه  :عن علي عليه السلام في قوله تعالي. 18
ونَ رِظن در اينجا به معناي يقين . أنهم مبعوثون والظّن منهم يقين يوقنون :يقول) 46بقره،(اجع

 ،بحراني( 1.ژه مي باشد وا است و طبق انچه در كتب لغت آمده است اين يكي از دو معناي اين
 ) 3195/2ح  329ص  2ج  ،البرهان في تفسير القرآن

بداالله عليه السلام يقول و يسأل عن الأمر سمعت أباع :قال ،عن مسعدة بن صدقة. 19
إنما هو «: و لم؟ قال :فقيل له ،»لا«فقال  ؟بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب علي الأمة جميعاً

و الدليل علي ذلك كتاب االله ... لا علي الضعيف  ،علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر
يدعونَ إِلىَ الخْيَرِ ويأْمروُنَ بِالمْعرُوف وينْهونَ عنِ المْنكَرِ وأوُلَئك هم ولْتكَُن منكُم أُمةٌ  :تعالي

  »)104آل عمران،( المْفْلحونَ
 .ومن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعدلُونَ: كما قال االله تعالي ،فهذا خاص غير عام

  )159اعراف،(
  ...م يقل، علي أمة موسي و لا علي كلّ قومهو ل

                                                            
  تر رجوع كنيد به مصباح المنير و نيز لسان العرب ذيل واژه ظنّ براي آگاهي بيش 1
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كه » من قوم موسي«در منكم و نيز » من«در حديث فوق امام عليه السلام با استدلال به 
هر دو تبعيضيه اند عدم وجوب امر به معروف بر همه افراد و وجوب آن را بر بعضي افراد و 

 1پيشين ف ج  ،حويزي. (ان فرمودفقط كساني كه علم و توانايي انجام آن را داشته باشند بي
  )317ح  380ص 

ثمُ يأتْي من بعد ذَلك عام فيه يغاَثُ النَّاس وفيه  :در تفسير قمي در ذيل آيه مباركه. 20
  )49يوسف،( يعصروُنَ

م فيه ثُم يأتْي من بعد ذَلك عا :قرأ رجل علي اميرالمومنين عليه السلام: آمده است كه
 يعصرون ؟ويحك أي شيء يعصرون: فقال ،علي البناء للفاعل يغَاثُ النَّاس وفيه يعصروُنَ

أي يمطرون  ،إنمّا نزلت و فيه يعصرون :فقال ؟كيف أقرأها ،يا اميرالمومنين: الخمر؟ قال الرجل
) 14نباء،(ات ماء ثجَاجا وأنَزَلنَْا منَ المْعصرَ: والدليل علي ذلك قوله ،بعد سني المجاعة

           )203 ص ،11ج  ،الميزان ،طباطبايي(
در اين حديث امام با توجه دادن به اين كه يعصرون بايد به صورت مجهول قرائت شود 
و نه معلوم و در اين صورت معناي يمطرون يعني باريدن باران بر آنان بعد از سال هاي قحطي 

  .ح آيه را گوشزد مي فرمايندو خشكسالي است تفسير صحي
كه در اين بحث بسيار گويا است و لزوم مراجعه  را حديث ذيل ،عنوان آخرين مورد به 

به احاديث وارده در اين باب را به روشني مبرهن مي سازد ياد آور شده و اين بحث را به پايان 
  .مي بريم
، انّه قال في قوله عز )ع( عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر: ابان بن تغلب مي گويد. 21

وقُوذةَُ حرِّمت عليَكُم المْيتَةُ والدْم ولحَم الخْنْزِيرِ وما أهُلَّ لغيَرِ اللّه بِه والمْنخْنَقَةُ والمْ: وجلّ
بِح علىَ النُّصبِ وأنَ تَستَقْسمواْ بِالأَزلاَمِ والمْتَرَديةُ والنَّطيحةُ وما أكََلَ السبع إلاَِّ ما ذَكَّيتُم وما ذُ

  )4مائده،(...ذَلكُم فسقٌ
فَانّ المجوس كانوا لا يأكلون ) ألمنخنقة( أماو  ،ما ذبُِح للأصنام: ما اهُل لغير االله يعني

كانوا ) المتردية. (و كانوا يخنقون البقر و الغنم فإذا اختنقت و ماتت أكلوه الذبائح و يأكلون الميتة
فإذا  ،كانوا يناطحون بالكباش) والنّطيحة. (فاذا ماتت اكلوها .يشدون أعينها و يلقونها من السطح
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فحرمّ  ،فكانوا يأكلون ما يتله الذئب و الأسد) و ما أكل السبع إلاّ ما ذكيتم. (ماتت أحدها أكلوها
ون لبيوت النيران و قريش كانوا يعبدون الشجر و كانوا يذبح) و ما ذبُح علي النُّصب( ،االله ذلك

كانوا يعمدون إلي الجزور،  :قال) و أن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق( لهماالصخر فيذبحون 
 ،فيجزّونه عشر أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام و يدفعونها إلي رجل و السهام عشرة

و  والنافس ،و المسبل و التوأم تي لها أنصباء الفذّو ثلاثة لا أنصباء لها، فال سبعة لها أنصباء
و المعلّي  و المسبل له ثلاثة أسهم و التوأم له سهمان فالفذّ له سهم ؛و المعليّ و الرقيب الحلس

و ثمن الجزور علي من لا  السفيح و المنيح و الوغذ .و اما التي لا أنصباء لها له سبعة أسهم
  .فحرمّه االله عزوّجلّ ،القماريخرج له من الأنصباء شيء و هو 

مردار و خون و  :امام باقر عليه السلام، در تبيين واژه هاي به كار رفته در آيه فرمود
يعني حيواني كه براي بت ها قرباني مي كردند و  ؛وما أُهلَّ لغيَرِ اللّه بِه. گوشت خوك معروفند

ن سربريده نمي خورند و آن را مردار مي تفصيلش اين است كه مجوسيان حيوا) ألمنخنقة( اما
 كردند و مي خوردند و گاو و گوسفند را خفه مي كردند و چون مي مرد مي خوردند و

گاهي چشم حيوان را مي بستند و آن را از پشت بام پرتاب مي كردند و چون مي ) المتردية(
انداختند و چون يكي گاهي ميش ها را شاخ به شاخ مي  )والنّطيحة. (مرد آن را مي خوردند

چه را گرگ و شير مي كشت  آن) و ما أكل السبع إلّا ما ذكيتم. (آن را مي خوردند ،شان مي مرد
براي آتشكده ها قرباني مي كشتند ) و ما ذبُح علي النُّصب. (مي خوردند و خدا آن را حرام كرد

قرباني مي كشتند و مي  ها آنقريش هم درخت و سنگ را مي پرستيدند و براي  ،و مي خوردند
شتر نحر شده را ده بخش مي كردند و  قريش) و أن تستَقسموا بالأزلام ذلكم فسقُ. (خوردند

 ،بر سر آن جمع مي شدند و با تير قرعه مي كشيدند و آن را به دست اشخاص مي دادند
آن هفت كه نام  ،سهميه داشت و سه تا سهميه نداشت ها آنهفت تاي  ،تيرهاي قمار ده تا بود

توأم  ،فذ يك بخش مي برد. حلس، رقيب و معلي بود ،نافس ،مسبل ،توأم ،سهميه داشت فذع
معلي  ،مسبل سه بخش، نافس چهار بخش، حلس پنج بخش، رقيب شش بخش ،دو بخش

بهاي شتر كشته به  ،هفت بخش و آن سه كه سهميه نداشتند سفيح و منيح و وغد ناميده شدند
ير بي سهم به آنها اصابت مي كرد و اين قماري است كه خداوند آن را گردن كساني بود كه ت
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 218ص  ،2ج  ،ترجمه و شرح فارسي خصال صدوق ،محمد باقر ،اي كمره. (حرام كرده است
  ) 44 ح

  :يجه گيرينت
  :از مجموع آنچه در اين مقاله گذشت سه نتيجه بدست آمد كه به اختصار عبارتند از 
ردات از جمله علومي است كه آگاهي از آن براي هر قرآن دانش لغت و علم به مف-1

پژوه ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و اين علم جزئ نخستين علومي است كه از آغاز مورد 
  .توجه قرار داشته و بدون توجه به آن پرداختن به تفسير كاري ناروا و غير ممكن مي نمايد

براي تفسير قرآن به كار گرفته و به  )عليهم السلام(كه معصومان  هايي روشاز جمله -2
عنوان يك روش مجاز و مشروع در تفسير قرآن راه ورود به تفسير براي ديگران از طريق آن را 

  .نحو و در يك جمله تفسير ادبي است ،صرف ،ممكن دانسته اند، تفسير به وسيله لغت
عليهم (از معصومان  يكي از مهم ترين منابع براي تفسير ادبي قرآن روايات بجاي مانده-3
چرا كه در احاديث بجاي مانده از آن بزرگواران نمونه هاي فراواني يافت مي . است )السلام

تكيه بر قواعد  ،بازگو كردن نكات ادبي ،شود كه آنان از طريق توجه دادن به معني لغوي
ير پرداخته به تفس... صرف، نحو، معاني و بيان و ذكر كاربردهاي عرفي و واژه هاي مترادف و 

  .  اند
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